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چکیده
در ایـن  . کننـد اندیشمندان قرن نوزدهم، همواره بر نقش محوري تولید در آفرینش جهان انسانی تأکید می

سـازد و  جـدا مـی  داري، آن را از قید سود و انباشت سـرمایه میان، مارکس با واسازي مفهوم تولید سرمایه
کنـد و  مارکس، شرایط زندگی انسانی را تحت نظام تولید تبیین می. بخشدشناختی میبدان صورتی زیبایی

در واقـع، در گفتمـان مارکسیسـتی،    . دانـد مقولۀ مصرف را امري انفعالی و متعلق بـه جهـان حیـوانی مـی    
شـوند کـه در نمـایش اوهـام     یخـورده و ازخودبیگانـه تصـور م ـ   کنندگان همچون موجوداتی فریبمصرف

از دید مارکسیسـم، مصـرف، سـایه و انعکاسـی از     . اند که ساختۀ دست خودشان استکالاهایی غرق شده
امـا دوسـرتو در سـنت    . کنـد را نیز تعیین مـی » شیوة مصرف«به نحو پیشینی » شیوة تولید«تولید است و 

کردار سکونت از آنِ ماسـت؛ بقـول دوسـرتو،    مدرن، معتقد است اگرچه خانه از آنِ دیگران است، اما پست
طریـق،  جویـد و بـدین  در فرآیند تولید کالاها مشـارکت مـی  » هاي کاربرد متفاوتشیوه«کننده، با مصرف
» تولید ثانوي«کند و خود را همچون گرایی، ماهیت مستقل خویش را در برابر نظام تولید حفظ میمصرف

گویـد، در گفتمـان   سـخن مـی  » شناسـانه مثابۀ آفرینش زیباییید بهتول«اگر مارکس از . نهدبه نمایش می
کند و امر روزمـره و انسـان معمـولی،    شناختی، به قلمروي مصرف نیز سرایت میمدرن، کنش زیباییپست

هـاي  هـا نیـز در کـنش   معنا است کـه تـوده  شناختی بدین زیباییاعتقاد به مصرف . شودآبستن زیبایی می
اي خلاقیت و قدرت و نیروي مقاومت هستند و سهم برابر با تولیدکنندگان در آفرینش روزمرة خویش، دار

.زندگی دارند
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مقدمه
دیگر نشانی سازد که یک سوي آن بار مثبت، و سوي اي میمتافیزیک غربی همواره دوقطبی

اندیشـۀ مـدرن،   . اسـت » مصـرف -تولیـد «ها، دوگانۀ یکی از این دوقطبی. منفی بر خود دارد
طور خاص در قرن نوزدهم، همواره تولید را بـر مصـرف اولویـت بخشـیده و بـدان نقشـی       به

گـویی مصـرف، هـیچ سـهم     . را بـه حاشـیه رانـده اسـت    ) مصرف(مرکزي داده و قطب دیگر
همواره تولید به عنوان منبـع زایـش و فعالیـت    . زندگی نداردتجاربگیري اي در شکلحیاتی

خلاقانه و خودبسندگی تعریف شده، اما مصرف همچون انفعال و ازخودبیگـانگی و دگرآیینـی   
.تصویر گشته است

تولید، دال بنیادین متـون مهـم   . گفتمان حاکم بر اندیشۀ قرن نوزدهم، گفتمان تولید است
» تولید«با بررسی آثار مارکس، نقش محوري و هنجارینِ . هم استمتفکران بزرگ قرن نوزد

، مبنـایی بـراي تعیـین هویـت     »تولیدي«در این قرن، جایگاه . در این قرن آشکار خواهد شد
به عنوان مثال، مارکس، اصالت و ازخودبیگانگی و تنهایی انسان را با تحلیـل  . اجتماعی است

داري اولیه، نقش بنیـادینی نداشـت و   صرف در سرمایهدر واقع، م. کندشرایط تولید روایت می
مصـرف،  «: نویسـد ست که باکـاك مـی  از این رو. شدصرفاً در چارچوب نظام تولید تبیین می

1».ناشناخته بود]مارکس[چنان که در پایان سدة بیستم گسترش یافت، براي نسل او آن

اش را بازیافت و به عنوان منشأ نقش مؤثر و ایجابی» مصرف«اما از نیمۀ دوم قرن بیستم، 
مدرن، الهام بخش چنـین  در این میان، متفکران پست. بخشی به زندگی، بازشناسی شدسبک

گیرد مدرنیسم از اساس، وجود دوقطبیِ تولید و مصرف را به پرسش میپست. اندچرخشی بوده
ینجا اتفاق افتـاده،  اي که در اواسازي. کندو هرگونه خط تمایزبخشی میان این دو را نفی می

این است که نه تنها قلمروهاي متمایز تولید و مصرف وجود ندارد، بلکه اساسـاً مصـرف نیـز    
تولید «از همین منظر است که به اعتقاد دوسرتو، مصرف، همان . نحوي تولید و آفرینش است

، کنندة فعال، خلاقپیش فرض این تولید ثانوي، پذیرش یک مخاطب و مصرف. است» ثانوي
اي از فردیـت، آزادي و  مولد و خودآگاه است؛ در فرآیند مصرف نیز ماننـد رونـد تولیـد، درجـه    

اگـر  . یابـد ملازمـت مـی  » شخصـی خودآفرینی «گرایی با نوعی خلاقیت وجود دارد و مصرف
شناختی از تولیـد  ، راه را براي رهیافتی زیبایی»داريتولید سرمایه«مارکس با واسازيِ مفهوم 

مدرنی همچون دوسرتو نیز چنـین نگرشـی بـه فرهنـگ مصـرف را      دیشمندان پستگشود، ان
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اي کـه بـه تولیـد نسـبت داده     انـه گرهاي خلاقانه و آفـرینش همان خصیصه: دانندممکن می
.شود، مصرف نیز آکنده از آنها استمی

دهی به زندگی، ناشیشناختیِ مصرف در سبکگرانه و زیباییاهمیت توجه به نقش آفرینش
گـريِ  از تعمیق دموکراسی در جوامع معاصر است، بدین معنا که بر اهمیت فاعلیـت و کـنش  

شود و سهم برابر در آفرینش زندگی ها در برابر اقتدار نخبگان و نهادهاي حاکم تأکید میتوده
دهی واقعیت از بـالا تعیـین   سازمان«محوري که شود؛ این انگارة تولیدبه رسمیت شناخته می

شـود؛ در واقـع، مصـرف،    کنندة فعال و خلاق به چالش کشیده مـی از سوي مصرف» دشومی
شناسی با زندگی روزمـره و فرهنـگ عامـه،    براي نزدیکی زیبایی. ها استکنش تولیديِ توده

اي است که اکثریت مـردم  مصرف، حیطه. پیوند زدن مصرف با خلاقیت و ابداع ضرورت دارد
س مستمر با آن قـرار دارنـد و لـذا توجـه بـه مقولـۀ مصـرف،        از جمله زنان و جوانان در تما

گشودگی به زندگیِ طیف عظیمی از فرودستان است؛ اگر جهان حماسیِ قدیم، صرفاً به ثبـت  
مدرنیسـم، راويِ  پرداخـت، اکنـون پسـت   هاي بزرگ و قهرمانان اسـتثنایی مـی  زندگیِ انسان

در پسِ زندگیِ گـذراي آنهـا را کشـف    کوشد شعرِ مدفون مردمان کوچه و خیابان است و می
شناختی ادراك هایی زیباییهاي مصرفیِ آنها را همچون کنشاز همین روست که کنش. کند
شناختی به فعالیت مصرفیِ فرض مقالۀ حاضر این است که اتخاذ رهیافت زیباییپیش. کندمی

.روزمره، منجر به ارتقاي زندگی همگانی خواهد شد
هـاي  تحلیلی، سعی شده نخست، بـا تکیـه بـر آمـوزه    -تخاذ روش توصیفیدر این مقاله با ا

مارکس به تحلیل مفهوم تولید پرداخته شود و چراییِ شأن فرودسـت مصـرف نـزد او تبیـین     
مدرنیسم گردد و سرانجام در مواجهه با تلقی مارکسیستی از تولید و مصرف، بر رهیافت پست

مسـئلۀ  . تأکیـد شـود  » تولید ثـانوي «آن همچون در اواخر قرن بیستم دربارة مصرف و نقش 
محوري، نشان دادن این نکته است که افراد در جهان معاصر، بیش از تولید، از طریق مصرف، 

بنـابراین،  . نیسـت » شیوة تولیـد «پذیر به تقلیل» شیوة مصرف«سازند و لذا جهان خود را می
اي دگرگونی در نظام تولید نیست، برخلاف نگرش تولیدمحور، نقد ساختار قدرت، صرفاً به معن

.خواهی را به چالش کشیدتوان تمامیتگرایی نیز میبلکه از طریق مصرف
چه نسبتی با یکدیگر دارند و چه » مصرف«و » تولید«: پرسش اساسی مقاله این است که

به عبـارتی دیگـر، چگونـه ایـن دو     توانند داشته باشند؟بخشی به زندگی میسهمی در شکل
تواند باشد؟توانند به آفرینش هنري مرتبط شوند و پیامدهاي این پیوند چه میه میمقول
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مثابـه  تولیـد بـه  «در برابر » شناسانهتولید همچون آفرینش زیبایی«مارکس؛ 
»انباشت سرمایه

هاي بشري بـدون آن، عقـیم و   هست که دیگر تجربه» کار تولیدي«به راستی چه چیزي در 
دقیقاً در پاسخ به همین پرسش است که مارکس به انتقاد از بـورژوازي  رسند؟ابتر به نظر می

اي بودند که اهمیت بنیادین کار تولیدي را به آدمیان اگرچه بورژواها نخستین طبقه. پردازدمی
تواند به بارآورد، اما هم انگیزي میشناساندند و نشان دادند که فعالیت انسانی چه نتایج شگفت

آنچـه  . ر معنا و مفهوم و پیامدهاي آن، انحراف و کژروي ژرفی ایجـاد کردنـد  آنها بودند که د
کـار  «شناسـانۀ او از مفهـوم   کند، دریافت زیبایینگاه مارکس را از رهیافت بورژوازي جدا می

تولید، معطوف به قدرت باروري و : زندمارکس به واسازي این مقوله دست می. است» تولیدي
آفرینش زندگی و جهان است و نه دستاوردهاي مـادي و کـالایی و   مولد نیروهاي انسانی در 

دار را تنها این وسوسۀ پول و کالا به تکـاپو انداختـه و نـه شـورِ     اما سرمایه. طلبانۀ آنمنفعت
.آفریدن و خلق کردن

نیسـت و روابـط انسـانی    » مالکیـت کـالا  «اي به اهمیت تجربـۀ  نزد بورژواها، هیچ تجربه
در این جا اشخاص براي یکدیگر صرفاً در مقام نمایندگان کالا و «: شودمیبراساس آن تعیین 

ها براساس کالاهایی که در تملک خود گویی آدم1».از این رو چون مالکان کالاها وجود دارند
نیز، به تبـع  » مالکیت«از این رو، از دید مارکس، مفهوم ! دارند، شأنیت و هویت انسانی دارند

مالکیت خصوصی آن چنان مـا را  «: در زبان بورژوازي تحریف شده استمفهوم کار تولیدي،
احمق و یکجانبه کرده که اشیاء فقط زمانی از آنِ ماست که مالکش باشیم و سرمایۀ ما باشد 
و یا مستقیماً به تصاحب ما درآمده باشد، ما خورده باشیم، ما نوشیده باشیم، ما پوشیده باشیم و 

در 2».اشیم و به طور مؤجز هنگامی که ما از آن استفاده کرده باشـیم ما در آن اقامت گزیده ب
آن چیزي است که تولید کرده است؛ ما » مالک حقیقیِ«مقابل، مارکس معتقد است که آدمی 

شویم و جهان را از با تولید اشیاء و طبیعت و با حک کردن نقش خویش بر آن، صاحب آن می
بـه عنـوان   . سبتی با خرید یک چیز یا مصرف آن نـدارد مالکیت، هیچ ن. کنیمآنِ خویشتن می

اي افتاده، چیزي جدا و بیگانه با من است، اما وقتی کاري بر مثال، آن تکه چوبی که در گوشه
شـود و  از وجود من مـی روي آن صورت گیرد و به یک صندلی چوبی بدل شود، آنگاه جزئی

زندگی کارگر در تـار و پودهـاي   . ن استدیگر شیئی بیگانه نیست، بلکه امتداد ذهن و بدن م
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میان این صـندلی  . کشدگیرد و نفس میآن امتداد یافته، تمام لحظات عمرش در آن جان می
. انـد هر دو پیوستاري واحدند که از طریق کار زاده شـده . اش هیچ تمایزي نیستچوبی و بدن

کار تولیدي، خویشـتن را بـه   بدین معنا، آدمی با . یافتۀ کارگر استصندلی چوبی، ذات عینیت
او با ساختن و تغییر در اشیاء، . گسترد؛ طبیعت، در حکمِ بدن غیرارگانیک اوستپهنۀ جهان می

سازد، چرا که اساساً محصول کار تولیدي، همان تجلی نیروهـاي  نفس خویش را دگرگون می
عت، سـاختن و  از این منظر، یگانه طریق مالک شدنِ جهان و وحدت با طبی. ذاتی آدمی است
بنابراین، انسان ثروتمند از دید مارکس، کسی نیست که پول هنگفتی دارد، . آفرینش آن است

اش، بر شکاف میان خود و جهان غلبه کرده و جهان بلکه کسی است که با نیروي کار تولیدي
. کندرا همچون محصول کار خویش ادراك می

کـارگر نیـز   : اش استهنرمند با اثر هنرياین رابطۀ کار تولیدي با جهان، همچون نسبت
محصـول  . بخشددمد و به آنها جان میگرِ جهان است و در اشیاء میهمچون هنرمند، مشاطه

» عینیت یـک امـر ذهنـی   «یا » برون یافتگیِ یک امر درونی«کار تولیدي نیز مانند اثرهنري 
گرانۀ آدمی با بطۀ آفرینشرا«: دارينماید چرا که در جهان سرمایهاین سخن عجیب می. است

پرواضـح اسـت کـه    1».قابل فروش در بازار باشد... شود که جهان مادي به چیزي مبدل می
هاي اقتصاد و بازار رهـا سـاخته و بـدان    را از تنگناي مکانیسم» کارتولیدي«مارکس، مفهوم 

یروي آفـرینش  معنا، صنعتگر و هنرمند، هر دو از نبدین. شناختی بخشیده استصورتی زیبایی
.شناختی بهره دارندزیبایی

یک هنرمنـد قبـل از هـر چیـز یـک      «: کنداي مهم اشاره میپل وین در این مورد به نکته
ایـن فهـم از هنـر کـاملاً از دیـدگاه      2».گر است و فعالیت هنري نیز نوعی کـار اسـت  صنعت

همچنین . زند متفاوت استگرایانۀ رمانتیسم که هنر را به نوعی الهام و مکاشفه پیوند مینخبه
در واقع، . داندشناسانه مرتبط میبا نگاه کانت بسیار فاصله دارد که هنر را به نوعی نبوغ زیبایی
شود؛ کار هنري براي یونانیان در دریافت مارکس از کار هنري، به رهیافت یونانیان نزدیک می

این همان . با آن سروکار دارندها به صورت هر روزههایی است که تودهامتداد همۀ آن فعالیت
مفهومی از کار است که هگل در پدیدارشناسی روح، ذیل بخش خدایگان و بنده بدان اشـاره  

:کندمی
. بخشـد تنها با کار و کار است که انسان خود را به طور عینی به عنوان انسـان تحقـق مـی   «

اقعـی و عینـی چیـزي    تنها پس از ایجاد یک عین ساختگی است که انسان خود را به طـور و 

1. slater1997: 106 2. O’ leary 2002: 128
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پس بـه سـبب کـار اسـت کـه      . سازدبالاتر از یک موجود طبیعی و غیر از موجود طبیعی می
او بـا کـار کـردن، روح    . انسان موجودي فوق طبیعی واقعی و آگاه از واقعیـت خـویش اسـت   

1».عینیت یافته است» تاریخ«تاریخی و » جهان«و » مجسم«

توان دریافت که اشیاء، تجسم مستقیم فردیت آدمـی  ار میبنابراین، در نگاه هگل، با تحلیل ک
یابد، کند، در جهانی که با کارش دگرگون ساخته، اثر خویش را میهستند و انسانی که کار می

شکل «کار که همان . چرا که او یک واقعیت بیگانه را به واقعیتی از آنِ خود بدل ساخته است
یرونی ساختن خویشتن یا شکل بخشی به خـود  است، در حقیقت همان ب» بخشی به هر چیز

.است
شـود و هـر آنچـه کـه زادة درون     به باور مارکس، در جهان بورژوازي همه چیز، وارونه می

! کشـد کند و خود را به رخِ خـالقش مـی  آدمی است، همچون هیولایی در برابرش قد علم می
در . انـد همه چیز مسلط شـده اند و بر اي بیرون از حیات صانع خویش یافتهمصنوعات، زندگی

نهنـد، امـا از نشـان و ردپـاي     کند، کالاها خود را به نمایش میچنین جهانی تا چشم کار می
اند و دیگـر بـه جـاي آنکـه     انسان در میان آنها خبري نیست؛ آدمیان در انبوه اشیاء حل شده

ها هستند کـه بـه   مکالاها بخشی از زندگی آنها باشد و از طریق آنها بازشناسی شوند، این آد
در . شـوند گردند و خرید و فروش میو در چرخۀ مبادله، دست به دست میشیء مبدل گشته

دهـد،  اي، آدمی هرچه بیشتر کار کند، بیشتر جهان را از دست مـی یافتهچنین زندگی استحاله
قـرار  چیـزي بیگانـه در برابـر او   بخشد، همچـون  چرا که اشیاء با حیاتی که کارگر به آنها می

. گردندگیرند و به خصم او بدل میمی
شکاف و جـدایی  » لذت«و » کار«، میان »از خود بیگانگی«از دید مارکس، در این فرآیند 

در واقـع،  . هایش وجود ندارداي میان آدمی و فعالیتافتاده، چرا که هیچ نسبت و خویشاوندي
ایـن خـوي و   : هم هست» خویشتنبازگشت به«شناختی از مقولۀ کار، دعوتی به فهم زیبایی

منش من است که در قالب کار تولیدي، مختصات جهان نو را تعیین خواهد کرد و نه عوامـل  
آگاهی آدمی به تحقق نیروهاي جسـمانی و  . بیرونی همچون مناسبات بازار و انباشت سرمایه

بـه چیـزي   بخشد و کار را بـرایش  ناپذیر بدو میاش در طبیعت، لذت و سروري وصفعقلانی
داري آنچنـان اسـت کـه حصـول     اما شرایط تولید سـرمایه . سازدآمیز و دلپذیر مبدل میشوق

شناختیِ کار بـه  سازد، چرا که سویۀ زیباییشناختی از کار را غیرممکن میهرگونه لذت زیبایی
هیچ دارد کهکه فقر، کارگر را به کارهایی وا میآزاد بودن و خلاقیت آن بستگی دارد، در حالی

69: 1387هگل . 1
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گري نـدارد؛ کـارگر پـول    برد و در پرداختن به آن، حسی از فردیت و آفرینشلذتی از آن نمی
سـازي  بـین دگرگـون  ... ما رابطـۀ  «ترتیب بدین. اش را فراموش کندگیرد تا خود و آزاديمی

1».دهیمسازي خودهایمان را از دست میاشیاء و دگرگون

ایطی غیرانسانی براي کار تولیدي، آن را بـه فعـالیتی   کوشد تا با ایجاد شراگر بورژوازي می
شناسانۀ مارکس از کار تولیـدي، آن را بـه عنـوان    مادي و حیوانی تقلیل دهد، دریافت زیبایی

: کندوجه ممیزة انسان از حیوان تعریف می
اشمحصولِ حیـوان مسـتقیماً بـه وجـود فیزیکـی     ..... کنند، امامسلماً حیوانات نیز تولید می«

دانـد  تعلق دارد در حالی که آدمی قادر است مطابق با معیارهاي انواع دیگر تولید کنـد و مـی  
از این رو آدمی اشـیاء را بـر حسـب    . که هرجا چگونه معیارهاي مناسب با اشیاء را به کار برد

2».سازدقوانین زیبایی نیز می

لاقیت و آزادي در روند کـار  ساختن اشیاء بر طبق قوانین زیبایی، به معناي وجود فردیت و خ
تواند شخصیت خود را هرجا هنر باشد، انسانیت هم آنجا خواهد بود و آدمی می. تولیدي است

شناختی از کار، به معنـاي  بنابراین، تلقی زیبایی. تر بپروراندتر و تام و تمامهایی آزادانهبه شیوه
.سازي آن استانسانی

ــوم   ــه مفه ــارکس ب ــد«از همــین رویکــرد م ــار تولی ــی» ي انســانیک ــوان م اخــلاق «ت
:او را استخراج کرد» شناختیزیبایی

شود که آن را اخـلاق  اگر از ما بخواهند که اخلاق مارکس را توصیف کنیم بهتر از این نمی«
شناسی، بنا بر سنت، آن شکل از کردار انسـانی اسـت   زیرا زیبایی. بخوانیم» شناختیزیبایی«

هاي اساسی خاص ها، بنیادها و دلیلاي نیاز ندارد، بلکه هدفاندیشانهکه به هیچ توجیه فایده
-واقعیت-این اخلاق عبارت است از نوعی به کارگیري توانمنديِ خود. آوردخود را فراهم می

بخشی براي خاطر خود آن؛ و در نظر مارکس، سوسیالیسم دقیقاً حرکتی عملی بـراي فـراهم   
3».انند این در دسترس بیشترین افراد ممکن باشدچیزي مآوردن وضعی است که در آن

اي که در اینجا باید بر آن تأکید کـرد، ایـن اسـت کـه مـارکس بـا پیونـد زدن تولیـد و         نکته
گـان آزاد  شناسی، هنر را از انحصار نهادهاي هنري و کارشناسان و متخصصان و نخبهزیبایی

شـناختی را در دسـترس   ید و کنش زیباییگشاها میهاي آن را به روي تودهسازد و دروازهمی
کردن فرآیند خلـق و آفـرینش زنـدگی    وسیله، به روند دموکراتیزهدهد و بدینهمگان قرار می

گونـه باشـد کـه هـر     توانـد بـدین  کردن دموکراسی نزد مارکس میرادیکالیزه. رساندیاري می

1. Slater 1997: 104
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دارد و در ایـن  شخص از آن حیث که انسان است، توان ساختن زنـدگی و جهـان خـویش را   
ها در چنـین فرآینـدي   اي ممتاز، بلکه مانند سایر انسانگان نیز، نه همچون طبقهمیان، نخبه

آنکه از آنان پیشی بگیرند و نقش پیشقراول را ایفا کننـد، چـرا کـه    جویند، بدون مشارکت می
ر تماس بـا  اکنون با ورود هنر به زندگی هر روزة مردمان، هرکسی به شکلی مستمر و برابر د

 ـرغم رهیافـت دموکراتیـک و مسـاوات   اما علی. آن است ۀ مـارکس بـه مقولـۀ تولیـد و     طلبان
ها وجود دارد؛ مارکس با اولویت نهادن تولید شناسی، همچنان شکافی عظیم میان تودهزیبایی

کـه تولیـد   دهـد و اساسـاً آن  مـی برتري» کنندگانمصرف«را بر » تولیدکنندگان«بر مصرف، 
شده و از خود کننده را موجودي مسخداند و فرد مصرفد را به منش انسانی نزدیکتر میکنمی

شناسـی  در انسـان . کند که چندان از جهان حیـوانی فاصـله نگرفتـه اسـت    بیگانه معرفی می
مارکس، مصرف، نقطۀ اشتراك انسان و حیوان است و یگانه خط افتراق میان این دو، تولیـد  

یابند، اما آن مارکس، کارگران شأن انسانیِ از دست رفتۀ خود را باز میاگرچه در روایت . است
شـوند و حیثیتـی   مـی اند، به حاشـیه رانـده  هایی که سهم چندانی در نظام تولید نداشتههویت

کننـدة فعالیـت نابیگانـه، خلاقیـت     در واقع، براي مارکس، ویژگی تعیین. ثانوي خواهند یافت
انسان اصیل و خودآگاه، . هاي نوعی چنین انسانی هستندکار مثالانسان است؛ هنرمند و صنعت

به بیان : هاي فمینیستی به مارکسیسم از این رو استنقد برخی از جنبش. موجودي مولد است
در » خانه«یابد، زیرا جهانِ تنزل می» گیمادرانه«ژولیا کریستوا، در گفتمان تولید محور، نقش 

-برخلاف زمـان خطـی تولیـد   -رد و مادر در یک زمان دورانی قرار دا» تولید«حاشیۀ جهان 
پـسِ تولیدمـداريِ مارکسیسـم،    در واقـع، فمینیسـم، در  . کنـد وظایف هر روزه را تکـرار مـی  

بـه  » هاي خـودآیین هویت«انحصارِ . یابدجویانۀ مردسالاري را میهاي مسلط و تبعیضارزش
هاي مصـرفیِ  رکزگرایی قدرت است که کنشفرآیند تولید، بخشی از سازوکارهاي سلطه و تم

.سازدجهانِ خانه را از هرگونه معنا و ارزشی تهی می/روزمره
کند و تولیـد  بندي میهاي اصیل انسانی را ذیل مقولۀ تولید دستهمارکسیسم، تمامی تجربه

هـایی  گردد و در این میـان، تجربـه  همچون دال اعظم در نوشتارهاي مارکسیستی پدیدار می
امـا چـرا مصـرف در    . شـوند همچون مصرف به عنوان اموري فرعی و انحرافی بازنمایی مـی 

کننـده شـکل   نگرش مارکسیستی، امري حیوانی و منفعلانه است و در فرآیندي از خودبیگانه
گیرد؟می
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مصرف همچون سایۀ تولید
 اي جـز  کارگران، نتیجهآورد، اما براي سودمحور، براي بورژوازي ثروتی عظیم به بار میتولید

معنـا اسـت کـه او در میـان تـودة      از خود بیگانگی کارگر بـدین  . فقر و از خود بیگانگی ندارد
که هیچ سنخیتی با او ندارند و همچون اشـباحی بیگانـه بـر او    عظیمی از کالاها احاطه شده

صـل بـه   همانطور که در بخش پیشین توضـیح داده شـد، ایـن کالاهـا، حا    . گردندپدیدار می
مـی هسـتند کـه در یـک فرآینـد      هـاي حسـی آد  کارگرفتنِ مغز، اعصـاب، عضـلات و انـدام   

هـا هسـتند و نـه    اند و اکنون آنها جزئی از اموال صاحب کارخانهسازي، از او جدا افتادهبیگانه
هاي آفریده: نزد مارکس همین است» گیوارهبت«معناي . اندکسانی که این کالاها را ساخته

شوند که گویی حیاتی از آن خویش دارند و هاي قائم به ذات نمودار میهمچون پیکره«انسان 
من . ها در جهان کالاهااند محصولات دست انسانچنین. اندها در رابطهبا یکدیگر و با انسان

1».ناممگی میوارهاین را بت

توانـد در تولیـدات   وقتی آدمی مشغول تولید چیزهایی باشد که بـه او تعلـق ندارنـد و نمـی    
خاطر خـویش را در جـاي   کوشد آسودگی و رضایتخویش، هویت خود را بازشناسد، آنگاه می

در واقـع، در  . کنـد از همین رو، اوقات فراغت خود را با ولع مصرف پر مـی . دیگر جستجو کند
شـود و  روایت مارکس، فرهنگ مصرفی در شکاف و فاصلۀ میان انسان و جهان سـاخته مـی  

گرایی، بنابراین، مصرف2.یِ چیزهایی است که از طریق کار تولیدي به چنگ نیامده استبازیاب
فعالیتی براي گسست و جدایی از فرآیند تولید است؛ در نگاه مارکس، آدمی به جاي آنکـه بـا   

و ترمیم و بازسـازي آن، در مسـیر شـکوفایی و پـرورش نیروهـاي      » داريتولید سرمایه«نقد 
هـاي  آلود، خود را در ورطـۀ فعالیـت  گریزد و در حالتی وهمواقعیت میخویش حرکت کند، از
سـازِ  در شرایط بیگانـه : کند که به حیات حیوانی تعلق دارداي غرق میمنفعلانه و غیرخلاقانه

تنها در کارکردهاي حیوانی خود یعنی خـوردن، نوشـیدن و   ) کارگر(آدمی «داري تولید سرمایه
کنـد و در  ل سکونت و طرز پوشاك خود و غیره، آزادانه عمل مـی تولید مثل و حداکثر در مح

شـود، و  آن چه که حیوانی است، انسانی می. کارکردهاي انسانی خود چیزي جز حیوان نیست
ایدئولوژي مصـرف از دلِ شـکاف و جـدایی آدمـی و     3».شودآن که انسانی است، حیوانی می

.گرددتولیداتش پدیدار می
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کـارگر  . فروشداي ناآشنا به خودش میبنديداري، کالاي کارگر را در بستهدر واقع، سرمایه
میل فزاینده بـه  . اندشود که زمانی از وجود او جوشیدهدر جهان بیرونی، مسحور چیزهایی می

را همچون چیزي بیرون از » امر درونی«گرایی، معلول از خود بیگانگی آدمی است که مصرف
. کوشد روح خود را با این شـیء بیگانـه یکـی کنـد    کند و مییخویش و مستقل از او درك م

پندارد از طریق مصرف، وحدت ذهن و عین یـا  بنابراین، آدمی تحت سیطرة آگاهی کاذب، می
تولیـد، امـر درونـی، بیرونـی     خود و جهان را بازیابد؛ فرآیندي که وارونۀ کار تولیدي است؛ در

به عبارتی دیگر، بجاي آنکه کالاهـا بـا   . درون آیدخواهد به شود اما در مصرف، بیرون میمی
هاي خود را بـا آنهـا   شوند و ویژگینشانی انسانی بازشناسی شوند، آدمیان شبیه به کالاها می

شناسـند؛ آنـان   شان باز مـی مردم خویشتن را در کالاهاي«: به قول مارکوزه. دهندانطباق می
شـان و وسـایل   هـاي چنـد سـطحی   ان، خانهشان، رادیو ضبط جدیدشروح خود را در اتومبیل

شــی از اوهــام کالاهــا یــا بــه بیــان آدورنــو، تبلیغــات بــا نمای1».بیننــدشــان مــیآشــپزخانه
هاي رمانس، چیزهاي شگفت، میل، زیبایی، شـکوفایی، همبسـتگی، پیشـرفت    پردازيخیال«

ی، شـوی علمی و زندگی نیک را به کالاهاي مصرفی مادي همچـون صـابون، ماشـین لبـاس    
نتیجۀ این مکانیسـم وارونـه، سـیطرة جهـان     2».زندهاي الکلی پیوند میاتومبیل و نوشیدنی

بازگشت وحدت از دست . تحت یک وحدت کاذب است) انسان(بر جهان درون ) اشیاء(بیرون 
رفته، در شکل فرورفتنِ در نشئۀ سکرآور کالاهـا کـه در برابرمـان بـه نمـایش نهـاده شـده،        

کنیم باید جست، شود که معناي زندگی را در آنچه مصرف میو به ما القا میشود بازنمایی می
. کنیمو نه در آنچه تولید می

جـدایی  «توان جدایی کـارگر از تولیـدات خـویش را شـبیه     هاي لکانی میبا تکیه بر آموزه
کند ماهگی هیچ تمایزي میان خود و مادرش حس نمیدانست؛ نوزاد تا شش» کودك از مادر

لکـان،  . بیند و سرشار از حس ارضاشدگی مطلق استبدن خود را در وحدت با بدن مادر میو
رسـد  می» نظم نمادین«کودك با گذر از این مرحله، به . نامدمی» نظم خیالی«این مرحله را 

در این مرحله است که تمایز و تفاوت گـذاري میـان   . که همان قلمروي فرهنگ و زبان است
یـان خـود و مـادر، جـدایی و شـکاف      شود و او مبراي کودك ممکن می» دیگري«و » خود«

تفاوت این مرحله با مرحله آغازین در ایـن اسـت کـه در ایـن مرحلـه، آدمـی حـس        . بیندمی

265: 1386به نقل از استوري . 1
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دهـد و  دهد و دائماً در فرآیند ارضا، گسست و انقطاع رخ میارضاشدگی مطلق را از دست می
: افتدلذت به تعویق می

سـازد، امـا در عـین حـال حـس      پذیر میمان امکانتباط با دیگران را برايزبان، برقراري ار«
هایمان را بیـان  دهد تا خواستاستفاده از زبان به ما امکان می. کندفقدان را در ما تشدید می

را در ما التیام دهـد بلکـه صـرفاً ایـن     » فقدان«تواند حس ها نمیکنیم، اما بیان این خواست
ورود ما به عرصۀ زبان و امر نمادین موجب شکافی بین نیازمـان بـه   .کندحس را تشدید می
هـم  . شودمی] به اعادة آن برهه[و وعده و عجز زبان ] وحدت با بدن مادر[برهۀ آغازین وفور 

1».آورددر این شکاف است که میل سر بر می

بـه غلبـه بـر    شود و کل زندگی بشر میـل  زاده می» میل«به عقیدة لکان، از دل این فقدان، 
کنـد کـه   آدمی دائماً احساس مـی . رفته استغیاب و فقدان مادر و جستجوي وحدت از دست

اما مادر براي همیشه از دست . است» بدن مادر«اش غایب است و آن همانا چیزي در زندگی
هایی بـراي ایـن   شود که جایگزینبدین ترتیب، آرزوي بازگشت به مادر سبب می. رفته است

گرایی، یکی از شگردهاي مواجهه با چنین خسران و فقدانی مصرف. بجوید» دهبهشت گمش«
حـل تمـام مشـکلات انسـان     راه... مصرف کالا«وعدة ایدئولوژي مصرف این است که . است
هـاي مـا را مجـدداً برطـرف     صـان رساند؛ مصرف نقمصرف ما را دوباره به تمامیت می: است
امـر  «رساند؛ مصـرف مـا را بـه وضـعیت سـعادتمند      کند؛ مصرف ما را دوباره به کمال میمی

اش را جسـتجو  » خـود آرمـانی  «ا، بنابراین، فـرد در مصـرف کالاه ـ  2».گرداندبازمی» خیالی
پایـانی از مصـرف   پذیر نیست، فـرد در سـیر بـی   اما از آنجایی که خسران مادر جبران. کندمی

لذا هـر بـاره مصـرف را از سـر     وشود، بدون آنکه به ارضاشدگی کامل برسدکالاها غرق می
، خـود را تسـلی   )مـادر (هاي اُبژة از دست رفته اي از جایگزینگیرد و با توسل به مجموعهمی
مادر نیست بازیابد، لیکن هر بـار شکسـت   /کوشد خود را در اشیائی که خودآدمی می. دهدمی
.خوردمی

از دید مارکس، ایـن  . ستا» فقدان مادر«داري براي کارگر، همان وضعیت وضعیت سرمایه
اما به قول بارت، . توان از آن عبور کردوضعیت، محصول شرایط تاریخی خاصی است که می

کوشد این شرایط تاریخی را همچون وضعیتی طبیعی و بدیهی به آدمیان القا داري میسرمایه
:داندرا از کارکردهاي اسطوره می» سازي امور تاریخیطبیعی«بارت، این . کند
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در آن تمـامی  . کندگوید از تمامی تاریخ محروم میاسطوره موضوعی را که از آن سخن می«
آورد، کنـد، مـی  همه چیزها را آماده می: مانی استاسطوره نوعی خادم آر. شودتاریخ بخار می

مانـد لـذت   شود؛ تمامی آنچه باقی میرسد و او خاموش ناپدید میکند، ارباب سر میپهن می
یـا حتـی   . شیء زیبا است بدون فرورفتن در این اندیشه که از کجـا آمـده اسـت   بردن از این

1»...تواند از ازل آمده باشد، از شروع زمانفقط می] این شیء: [بهتر

افکنـدن میـان آدمـی و    گیِ مـارکس، بـا حجـاب   وارهدر واقع، اسطوره نزد بارت، همچون بت
جامعه تصور کنـد و بـرعکس، جامعـه را    شود که او خود را خالق محصولاتش مانع از آن می

نهد که در آن، همه چیز از پیش حاضر و آمـاده بـوده و   همچون طبیعتی ثانوي به نمایش می
بدین ترتیب، اسطوره، با خلع مسئولیت از . هیچ چیزِ آن، محصول تولید و آفرینش آدمی نیست
نگـه  » کننـدة صـرف  رفمص ـ«ر وضعیت انسان به عنوان تولیدکننده و سازندة جامعه، او را د

: داردمی
توانـد  هیچ چیز تولید نشده است، هیچ چیز انتخاب نشده است؛ تمامی کاري که آدمـی مـی  «

انجام دهد تملک این چیزهاي نو است، چیزهایی کـه تمـامی رد و پاهـاي خـاکیِ منشـأ یـا       
کـه  آساي تاریخ، شکل دیگر مفهومی اسـت  این تبخیر معجزه. انتخاب از آن پاك شده است

2».مسئولیتی انسانبی: اندهاي بورژوایی در آن شریکاغلب اسطوره

پـذیرش مسـئولیت زنـدگی خویشـتن و     گرایی منجر به فقـدان  در واقع، از دید بارت، مصرف
ایم اي سکنا گزیدهاند؛ گویی ما در خانهشود که دیگران تدارك دیدهسپردن به چیزهایی میتن

تواند آنچه را که تولیـد  که فرد نمیهنگامی. ایماش نداشتهنکه هیچ سهمی در آرایش و تزئی
در واقع، از دیـد بـارت، اسـطوره،    3.سپاردکرده و آفریده، بازشناسد، به شهوت مصرف تن می

.نهدوهمی است که بر منش هنرمندانه و آفرینشگرانۀ آدمی سرپوش می
بیسـتم داشـت، امـري    در قرن نوزدهم، آن نقش بنیادینی که مصـرف در نیمـۀ دوم قـرن   

، به مقولۀ مصرف توجه نشـان  »تولید از خود بیگانه«مارکس نیز تنها با تحلیل . ناشناخته بود
رسـند و  د بـه تمامیـت خـویش مـی    دهد، زیرا معتقد است تجارب انسانی در مرحلـۀ تولی ـ می

تولید مرحلۀ مصرف، انعکاس و بازتابی از روندي است که در فرآیند. شوندها ساخته میهویت
. اي از تولید است و واقعیتی خودبسنده و مستقل نداردشکل گرفته است؛ مصرف، صرفاً سایه

124: همان. 1242: 1380بارت . 1
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شـیء  «: کندرا نیز تعیین می» شیوة مصرف«به نحو پیشینی » شیوة تولید«به عبارتی دیگر، 
کند، پس تولید نه تنها شیء مصرفی را ایجاد می... تأثیر وساطت تولیدي استمصرفی، تحت 

ایـن  1».کنـد ه روش مصرف را هم نه تنها به صورت عینی، بلکه به طور ذهنی ایجاد میبلک
نگرش مارکس، بسیار شبیه به تـأملات هایـدگر دربـارة تکنولـوژي اسـت؛ از دیـد هایـدگر،        
تکنولوژي چیزي خنثی یا ابزاري صرف نیست که مشروط به رضایت یـا گـزینش و تصـمیمِ    

به عبارتی دیگر، تولید تکنولوژي، نحوة مصـرف آن را  .مردم باشد/ شخصیِ مصرف کنندگان
بـر اسـاس چنـین    .ها را با خـود بـه همـراه دارد   مشیها و خطدهیکند و جهتنیز تعیین می

ناپـذیري، فاعلیـت خواننـده    به نحو مقاومت] کالا[ایدئولوژيِ نهفته در ساختار متن «نگرشی 
2».بخشدسازد و تعین میژي میرا همچون فاعلی در خدمت ایدئولو] کنندهمصرف[

گوید که روابط تولیـد را در  گفتمان مارکسیستی، از یک نظام آهنین ایدئولوژیک سخن می
کنـد و  انحصار خود دارد و از بالا با ایجاد ذهنیتی کـاذب، زنـدگی فرودسـتان را کنتـرل مـی     

هـا  ها و مکاناز زمانآرایی، اوقات فراغت و استفاده پوشیدن، غذاخوردن، خانههاي لباسوهنح
نشـان  » سـازي صـنعت فرهنـگ  «آدورنو و هورکهایمر با تکیـه بـر مفهـوم    . کندرا تعیین می

هاي مصرف افراد و ریزي فراگیر و کنترل شیوهداري با برنامهدهند که چگونه نظام سرمایهمی
استاندارد هایی و سبک3»دهدیکسانی را به همه چیز سرایت می«دهی به نیازهاي آنها، جهت

:کنداز زیستن را تحمیل می
] از ذوق و سـلیقه [» سـطحی «هر کسی باید، به نحوي ظاهراً خودانگیخته، بر طبق همـان  «

اي از ي شـده اسـت، و همـان مقولـه یـا دسـته      گـذار رفتار کند که از قبل تعیـین و شـاخص  
4».ستمحصولات تولید انبوه را برگزیند که براي افرادي از نوع او عرضه شده ا

براسـاس  . کننـد دهـی و نامگـذاري مـی   بندي، سـازمان کنندگان را طبقهبدین ترتیب، مصرف
آدمیان در اوقات فراغت خویش هـم بایـد در جهـت وحـدت تولیـد      «: مدیریت ناسوتی تولید

هاي خلاقیت از زمان ترك کارخانه تا کارت زدنِ مجـدد در صـبح   همۀ حوزه5».حرکت کنند
داري گویی سیستم سرمایه. کارِ یکنواخت را بر چهرة خویش حفظ کنندروز بعد، بایست نقش

ریـزي و  کنندگانِ محصولات را طرحاز همان آغازِ تولید، تمام جزئیات داستان زندگی مصرف

18-17: 1378مارکس . 1
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محاسبه کرده و مخاطبان همچون ناظرانی ناآگاه و منفعل در گیر و دار ایـن طراحـی گرفتـار    
کـل  . آیدها به کنترل درمیشود و تخطیاي آنها مصادره میهاند و تخیلات و بازیگوشیآمده

هدایت » هماهنگی از پیش بنیاد«جهان از غربال صنعت فرهنگ عبور داده شده و تحت یک 
گردنـد، در  همان منطق کالایی و عقلانیت ابزاري که در قلمروي تولید نمودار مـی «:اندشده

آدورنـو و  (اصـحاب مکتـب فرانکفـورت    بـدین معنـا،   1».قلمروي مصرف نیز سـیطره دارنـد  
، تحت تأثیر مارکس، معتقدند که فرهنگ در همان فرآیند تولید ساخته )هورکهایمر و مارکوزه

هـاي  بنـدي رسد و مخاطبان صرفاً فرهنـگ را در بسـته  و پرداخته شده و به تمامیت خود می
تی بدبینانه وجود دارد مبنی در واقع، در اینجا رهیاف. کنندیافته مصرف میحاضر و آماده و تعین

بـرداريِ  بـه فضـایی بـراي بهـره    » خودبیـانگري و خـودآفرینی شخصـی   «بر اینکـه همـواره   
کنندگان که بخش عظیمی از آنهـا زنـان و   شود و امیال مصرفکنندگان تجاري بدل میتهیه

.شوندداري میجوانان هستند، جزئی از مستعمرات سرمایه
» قـدرت «اي بـه مقولـۀ   کنندگان، بیانگر رهیافت ویژهمصرفچنین فهمی از نقش انفعالی 

است؛ گویی قدرت همچون شیء یا کالایی است که در رأس هرم جامعه، در تملک حاکمـان  
هـاي  بنديگانی است که کنترل نظام تولید را در اختیار دارند و قدرت را در قالب بستهو نخبه

ها در نقطۀ صفر نیرو قرار دارند و از هرگونه ، تودهدهند و در مقابلها میکالایی به خورد توده
هـاي صـاحبان   ها و فریبکاريبازيکننده اسیر امیال و هوسرو، مصرفاز این. اندتوانی عاري

در ادبیــات رایــج . نظــام تولیــد اســت و مصــرف نیــز چیــزي خودبســنده و خــودآیین نیســت
علیت، فردیت، خلاقیت و آفرینشگري و مارکسیستی، فرآیند تولید، روند انباشت نیرو است و فا

شود و قلمروي مصرف، عرصۀ انفعال، تابعیـت و  ابتکار عمل، صرفاً در مرحلۀ تولید ممکن می
بنابراین، اگر فرد بخواهد سهمی از ! هاي تولید یعنی کنترل همه چیزانقیاد است؛ کنترل دروازه

ه باشد، باید سهم خویش را در قدرت داشته و سرنوشت زندگی خویش را بتمامه در دست داشت
ایـن نگـرش بـه قـدرت را بـه پرسـش       مدرن،فوکو، فیلسوف پست. فرآیند تولید تشدید کند

متمرکـز نیسـت و صـرفاً از بـالا     ) رأس هـرم (گیرد و معتقد است که قدرت در یک نقطه می
نـی  شود، بلکه منتشر در کل شبکۀ زندگی است و قابلیت جابجایی و تحـرك فراوا اعمال نمی

هاي متعددي، در کنش و واکنشِ روابط نابرابر و برگشـت پـذیر اعمـال    قدرت از نقطه«: دارد
بنـابراین،  . کشـد بیـرون مـی  در بطنِ نقاط متعدد قدرت، نقاط متعدد مقاومت سـر 2».شودمی

1. Featherstone 1993a: 14 2. Foucault 1990: 94
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کننده دسـت بـالا را داشـته باشـد و     اینگونه نیست که همواره تولیدکننده در نسبت با مصرف
:غالب باشد
تـر و مـؤثرتر هسـتند، بخـاطر     ها واقعـی ها وجود ندارد؛ مقاومتروابط قدرت بدون مقاومت«

شـوند؛ مقاومـت در   گیرند که روابط قدرت اعمـال مـی  اي شکل میاینکه آنها دقیقاً در نقطه
هـا از   برابرِ قدرت نبایست از جایی دیگر بیاید براي اینکه واقعـی باشـد، همچنـین، مقاومـت    

ها در همان مکـان قـدرت هسـتند؛ بنـابراین،     مقاومت. شوندقدرت متلاشی نمیهمنشینی با
1».هاي کلی ادغام شودتواند در استراتژيهمچون قدرت، مقاومت متکثر است و می

زنند کنندگان در هنگام استفاده از همان کالاهایی دست به مقاومت و آفرینشگري میمصرف
بندي روابـط جدیـدي از قـدرت، جهـان کالاهـا را بـه       که نظام سلطه تولید کرده و با صورت

هاي خود نظـام کـالایی را تخریـب و تحریـف     ها و تاکتیکآورند و با نقشهتسخیر خود درمی
: بقول استوري. کنندمی

اي نیست که ما صـرفاً آن را مصـرف کنـیم؛    فرهنگ، محصولِ پیشاپیش ساخته و پرداخته«
) از جمله با مصرف کـالا (هاي گوناگون زندگی روزمره فرهنگ آن چیزي است که ما با رفتار

جا ناشـی  مصرف، مستلزم ساختن فرهنگ است؛ اهمیت مصرف نیز دقیقاً از همین. سازیممی
2».شودمی

هـایی بـراي   هـا و مـلاك  ها و تعریف، ایماژها و توصیف»تولید ایدئولوژیک«بنابراین، اگرچه 
هـا بـا مصـرف کـردنِ ایـن      ما اینگونه نیست که تـوده سازد، اتأثیرگذاري بر فهم جهان برمی

هاي پیچیده و متناقضـی  کنندگان نیز راهتولیدات، به قربانیانی مستأصل تبدیل شوند؛ مصرف
هاي خاص مصرف، در تولید اشیاء کنند و با شیوهبراي فاعلیت و خلاقیت خویش جستجو می

آن است که بر مسئلۀ سیطرة فزاینـدة  مهم«بنابراین، . جویندو فرآیند معناسازي مشارکت می
3».فرهنگ مصرف تمرکز کنیم و نه اینکه مصرف را صرفاً امري منشعب از تولید بینگاریم

مثابۀ تولید ثانويمدرنیسم؛ مصرف بهپست
اي اسـت کـه   »گرایـی بدبینانـه  نخبـه «درك مصرف همچون عملی خلاقانه و مولّد، عبور از 

مدرن، اینگونه نیست که همه چیـز در  در رهیافت پست. گیردها را به جد نمیگري تودهکنش
اساسـاً بقـول   . ها در آن مرحله تعیین شـوند ها و وضعیتنظام تولید متمرکز باشد و سرنوشت

هـا هسـتند کـه کالاهـا را     کننـده شوند و این مصرفکالاها ناتمام تولید می«فیسک، همواره 

1. Foucault 1980: 142
275: 1386استوري. 2

3. Featherstone 1993a: 13
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دوسـرتو، هرگونـه تحلیلـی کـه بـر نقـش       از همین رو اسـت کـه بقـول   1».کنندتکمیل می
کننده ورزد، ناقص و گمراهغفلت می» کنندهمصرف«متمرکز است و از عاملیت » تولیدکننده«

: است
کـه صـرف تماشـاي    و زمـانی ) بازنمـایی (به عنوان مثال، تحلیل تولید تصاویر تلویزیـونی  «

کنندة فرهنگی در طـول  مصرف، باید از طریق مطالعۀ آن چیزي که )رفتار(شود تلویزیون می
2».تکمیل شود» سازدمی«و »دهدمیانجام«این زمان و با این تصاویر 

شـود، نحـوي تولیـد یـا     که از طریق مصرف کردن ممکن می» ساختن«از دید دوسرتو، این 
دوسرتو در توصیف چنـین تولیـدي از واژة   . است3»تولیدي ثانوي«آفرینش و ابداع است، اما 

اسـت و اشـاره بـه تولیـد و     5کند که ریشۀ کلمـاتی همچـون پوئتیـک   استفاده می4پوئسیس
علاوه بر این، دوسـرتو، چنـین تولیـدي را پوشـیده و     . شناسانه داردآفرینش شاعرانه و زیبایی

هاي تولیدي تمیزناپذیر و تفکیـک ناشـدنی اسـت و از    خواند بدان سبب که از رویهپنهان می
:گذاردمقاومتی موضعی را در برابر قدرتی موضعی به اجرا میگردد و بطن آنها ظاهر می

» تولیـد «هـاي  هایی پخش و منتشر است که از طریق نظاماین تولید پنهان در همۀ عرصه«
اند و بخاطر بسـط و گسـترش   تعیین و اشغال شده) تلویزیون، توسعۀ شهري، تجارت و غیره(

کنندگان باقی نمانده تا آنها بتواننـد آنچـه   رفها، دیگر هیچ مکانی براي مصفزایندة این نظام
6».سازند، به اجرا گذارنددهند یا میمیها انجامرا که با محصولات این نظام

اي را بـه تصـرف خـود درآورده،    جا هست و هر نقطـه به عبارتی دیگر، از آنجا که قدرت همه
و در زمینـی غصـبی قصـد    مقاومت نیز باید از همان سنگرهایی شروع شود که قدرت ساخته 

کننـدگان، هـیچ مکـان ممتـاز و     بنابراین، این تولیدات پنهانِ مصرف. خود را به کرسی نشاند
.خصیصۀ مشخصی ندارند که از طریق آن بتوان آنها را شناسایی کرد

هاي اسـتفاده و کـاربرد   شیوه«در ) تولید ثانوي(در واقع، از دید دوسرتو، منش مولّد مصرف 
ترتیب، خود را از تولید اولیه و نهادین متفاوت شود و بدینبه نمایش گذاشته می7»محصولات
:سازدمتفاوت می

کنـد،  جـا رخنـه مـی   مصرف، مرموز و پراکنده است و به نحو خاموش و شبه نامرئی در همه«
سـازد، بلکـه از طریـق    بخاطر اینکه از طریق محصولات خاص خویش، خود را هویـدا نمـی  

13: 1388کاظمی . 1
2. De Certeau 1997: xii 2. a secondary  production

4. Poiesis 4. poetic

6. Ibid: xii 6. Ways of using the products



Knowledge 101. . .شناختی به تولیدمقایسۀ رهیافت زیبایی101
عارف دانیالی

کاربرد همان محصولاتی که از سوي نظم اقتصادي مسـلط تحمیـل شـده،    هاي خاص شیوه
1».کندخود را اظهار می

فیسک، از . کند که خود، گزینش و انتخاب کرده استکننده، کالا را آنگونه استفاده میمصرف
کند و معتقد است که اگرچه مالـک،  استفاده می» هامصرف مکان«این ایدة دوسرتو در زمینۀ 

نحوة «کنندة آن ساختمان، کننده و استفادهساختمان را طراحی و تولید کرده است، اما مصرف
سـازي و  کند که از چشم مالکان و نهادهاي ساختمانرا تحمیل می» گزیدنِ خودویژة سکنی

: تجاري دور مانده است
ابزارهایی بـراي  ها، فروشگاه. کند که ما در آن اقامت گزینیممالک، ساختمانی را فراهم می«

این همـه  . کنیمها را مصرف مینی هستند که ما آنتجهیز آن هستند و صنعت فرهنگ، متو
گزیدن در مکانی که اما در هنگام سکنی. براي این است که ما در چنین مکانی آسوده باشیم

کردارِ سـکونت بـه مـا تعلـق     . آوریمما فضاي خاص خودمان را پدید میبه مالک تعلق دارد،
2».هاارد نه به آند

کننـده را در  کند، مخاطـب و مصـرف  هاي کاربردي که دوسرتو از آنها دفاع میدر واقع، شیوه
شـود و اغـوا   دهد که نه تنها از طریق نظام تولید به گروگان گرفته نمیموضعی فعال قرار می

یگرگـون و  کند و به شکلی دگردد، بلکه برعکس، همه چیز را به نفع خویش مصادره مینمی
مثالی از جان فیسک در اینجا . گیردکند و به کار میناپذیر در زندگی خود جذب میبینیپیش

برنامـه  (فیسک از خوانش خلاقانۀ نوجوانـان دبیرسـتانی از سـریال زنـدانی     : نما استسرشت
اي میـان  آمـوزان بـه نحـو خلاقانـه    دانـش . آوردمثالی مـی )  آموزان استرالیاییمحبوب دانش

آموزان نیز مانند زندانیان، هاي معناداري ایجاد کرده بودند؛ دانششباهت» مدرسه«و » ندانز«
روند افتند و به میل و اختیار خودشان به مدرسه نمیشوند و از دوستانشان جدا میمحبوس می

صـورت مـورد آزار و اذیـت    دهند، در غیر ایـن و تحت سیطرة دلهره، تکالیف خود را انجام می
اي را در مدرسـه بـه اجـرا    گیرند؛ معلمان نیز مانند زندانبانان، قوانین احمقانـه ن قرار میمعلما

همانگونـه کـه   . آموزان مترصد فرصتی هستند که از آنهـا تخطـی کننـد   گذارند که دانشمی
هـاي تلویزیـونی، از یـک    کنندگان برنامـه آموزان به عنوان مخاطبان و مصرفپیداست دانش

هـا و  گیرنـد؛ شـیوه  ن الهـام مـی  هایی براي مقاومـت و عصـیا  جاري، شیوهسریال بازاري و ت
ایـن  3.بینـی نبـود  ها قابل تصور و پـیش هایی که هرگز از سوي تولیدکنندگان این فیلمکنش

1. Ibid: xii-xiii
57-56: 1388کاظمی : به نقل از. 2

3. Fiske1994: 68
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مثال به خوبی نشانگر آن است که وقتی اثر یا کالایی ساخته شود، دیگر از کنترل سـازندگان  
بـدین  . یابدکنندگان سرنوشتی متفاوت میر قلمروي مصرفشود و زندگیِ آنها دآن خارج می
شـود و در خـدمت   مصادره به مطلوب مـی 1تماشاگر/کنندهفیلم از طریق مصرف/ترتیب، کالا

آنها رخدادهایی را که در جایی دیگر شکل گرفته، به داستان :گیرداهداف شخصی او قرار می
.سازندشخصی میاي کنند و از آن، حماسهزندگی خویش تبدیل می

کننده شناختی مصرف، کنشی سیاسی است، زیرا مصرفاز این منظر، همواره کنش زیبایی
کوشد در رقابت با تولیدکننده، سهمی متقابل و برابر در آفرینش و ساختن داشته باشد و در می

یگـاه  یک متن، جا«بنابراین . گیرنده پدیدار گردد و نه پذیرنده و سرسپردهشمایل یک تصمیم
کنندگانِ کـالاي  اي که تضاد منافع بین تولیدکنندگان و مصرفمبارزه براي معنا است، مبارزه

» مبارزه براي معنـا «، این 3لوري از قول نیکلاس اَبرکرومبی2».نهدفرهنگی را به نمایش می
:کندرا چنین توصیف می

ارتی دیگر، تصـاویر و نمادهـا   کوشند تا معانی را به کالا تبدیل کنند، به عبتولیدکنندگان می«
کننـدگان تـلاش   در مقابل، مصـرف . رید و فروش شوندرا در اشیاء تجسد بخشند تا بتوانند خ

4».خرند، تحمیل کنندشان را به کالاها و خدماتی که میکنند تا معانی جدید و شخصیمی

کـالا و  /ن مـتن گر آن است کـه رابطـۀ بـی   جویانه بیاناین میل به مشارکت فعالانه و مداخله
کـالا و موقعیـت   /کننده، یکسویه نیست، بلکـه همـواره گفتگـویی بـین مـتن     مصرف/خواننده

ــده  ــاعیِ خوانن ــرف/اجتم ــت  مص ــان اس ــده در جری ــاعی   . کنن ــی و اجتم ــات فرهنگ تجربی
بقول گادامر، افـق  . کنندکالا مداخله می/کنندگان در فرآیند معناسازي متنمصرف/خوانندگان

گـادامر اسـتدلال   «: شـود اي آفریـده مـی  کند و معانیِ تازهن تداخل پیدا میخواننده با افق مت
. افتداي از معنا در جهان نمیرفتهشده و شستهکند که یک اثر ادبی به صورت بستۀ تکمیلمی

عملـی منفعلانـه   » تفسـیر «به عقیدة گـادامر،  5».معنا به موقعیت تاریخی مفسر وابسته است
کـالایی،  /کـردنِ هـر متنـی   مصرف/خواندن. همراه است» تغییر«با نیست، بلکه هر تفسیري 

:کالا است/همواره در حکم تولید معناي آن متن

هاي تلویزیونی و شود و تماشاگران برنامهبه خریداران کالاها محدود نمی» مصرف«است که مفهوم واضح پر. 1
.کنندها را همچون کالاها مصرف میها و برنامهگردند که متنکننده محسوب میخوانندگانِ متون نیز در حکم مصرف

2. Ibid: 14 3. Nicholas Abercrombie 4. Lury 1996: 53

74: 1377سلدن و ویدوسون . 5
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. معناي متن، نه فقط گهگاه بلکه همیشه فراتر از آن چیزي است که نویسنده خواسـته بـود  «
ن بـه بیـان دیگـر، فهمیـد    [به همین سبب، فهم متن صرفاً تلاشی براي بازتولید معنا نیست 

تلاشی اسـت  ... ، بلکه همواره]معناي متن صرفاً حکم فعال ساختن معناي درون متن را ندارد
1»].شودبه بیان دیگر، در تعامل خواننده با متن، معنایی تولید می[براي تولید معنا 

مـرتبط  » مرگ مؤلـف «این نگرش هرمنوتیکیِ گادامر، در زبان بارت پساساختارگرا به مسئلۀ 
مؤلف، منشأ و مالک و مرجع معناي متن نیست، چرا که اساساً هر متنی از خاسـتگاه  شود؛ می

-رود و با نوشتارهاي پیرامونی که مؤلف هـیچ سـهمی در شـکل   اش فرا میتکوینی نخستین
در چنین . از این رو، متن از بنیاد متکثر و گشوده است. کندگیري آنها نداشته، تداخل پیدا می

:وضعیتی، بقول بارت
» اي از متـون دیگـر  پیشـاپیش مجموعـه  «، خـود  ]کنندهمصرف/خواننده[خواند منی که می«

سـاختن آنچـه   گذارد که با مـرتبط این امکان را در اختیار او می] آوانگارد[است، و متن پیشرو 
مـتن  . خواند با این مجموعۀ از قبل موجود، حداکثر آزادي را در تولید معانی داشـته باشـد  می

-کنندة صرف یک معناي ثابت در نظـر مـی  خواننده را در مقام مصرف] کارمحافظه[گرا واقع
2».کندخواننده را به یک تولیدکننده تبدیل می] آوانگارد[گیرد، حال آنکه متن پیشرو 

تمایزي نیسـت، زیـرا   » هنر«و » نقد«از همین رو است که فدرستون معتقد است دیگر میان 
:زندق همانند هنرمند با خوانش متن دست به آفرینش آن میمنتقد به عنوان خوانندة خلا

اي پیروي کند که سعی داشت تـا بازنمـایی حقیقـی یـا درسـتی از      نقد نباید از شیوة قدیمی«
... 3واربازیگوشـانه و انگـل  متن یا معنایش داشته باشد؛ بلکه نقد باید آزاد باشـد تـا بـه نحـو     

4».شی سازدمفاهیم و راهبردهاي محوريِ متن را متلا

به یغما «کننده در تخریب و واسازي متن را با اصطلاح مصرف/دوسرتو، این مشارکت خواننده
تولیدکننـده اسـت، امـا    /کند؛ قرائت سنتی در جستجوي قصد و نیت مؤلـف وصف می» بردن

کالا است، همچـون مسـتأجري   /خوانش پست مدرن، به دنبال کامجویی و سورچرانی با متن
سازد یا ماننـد  گرفتن خویش مبدل میگزیدن و آرامي را به مأمنی براي سکنیکه خانۀ دیگر

یـک جهـانگرد   5.پردازدگذرانی میهاي بیگانه به سیاحت و خوشجهانگردي که در سرزمین
بدل » راز«اندازي متفاوت، به یک هاي هر روزة مردمان را با نگریستن از چشماشیاء و مکان

در واقـع، جهـانگرد در حـین    . که براي خود ساکنین آنجا تصورناپذیر استسازد، به طوريمی

170- 169: همان. 902: 1386استوري : نک به. 1
. سازدکند و سرانجام آن را فلج میکند و از آن بدن تغذیه میهمانند انگل که در بدن موجودي دیگر لانه می. 3

4. Featherstone 1993b: 47 5. De Certeau 1988: 174
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ا را بـه چیزهـایی تماشـایی و    گیـرد و آنه ـ مصرف شیء یا مکان، نخست از آنها فاصـله مـی  
بـر  (کنـد  شود و خود را در اشیاء غرق میسازد و سپس مسحور آنها میانگیز مبدل میشگفت

واسطه هستند و لـذا آنهـا را همچـون    یاء در تماس بیها و اشخلاف ساکنین که با این مکان
ها چشمان جهانگرد، اشیاء و مکان).برندشناختی نمییابند و هیچ تلذذ زیباییاموري عادي می

خواهد که همچون جهانگرد به جهان خیره شوند و دوسرتو از مخاطبان می. بردرا به یغما می
، اسـتعارة  »سـفر «بیهوده نیسـت کـه واژة   . کنندمانند مسافر با اشیاء پیرامون خویش زندگی

سفرکردن، سیر و سیاحتی است که نه تنها مسافر را دگرگـون  «: هاي اوستهمیشگیِ نوشته
کننـده بـا   مصـرف /در واقـع، جهـانگرد  1».داردها را هم به عزیمت وامـی سازد، بلکه مکانمی

کشد و ها را به چالش میینحاکمیت ساکنین سرزم/هاي خویش، مالکیت نظام تولیدیغماگري
اند، همانگونه که ساکنان غصب کرده/داند که قدرتمندانخود را صاحب همۀ آن چیزهایی می

شناسند و نوعی داران بر کالاها را به مشروعیت نمیاز دید مارکس، کارگران، مالکیت سرمایه
. کننددزدي و تاراج تلقی می

دوشـان،  : مانند آثار هنريِ مارسل دوشـان اسـت  چنین دخل و تصرفاتی از سوي مخاطبین 
کند و بـا قـرار   شان جدا میاند را از زمینۀ روزمرهپاافتاده که حاضر و آمادهاشیاء عادي و پیش
چنـین کـارکرد   . کنـد ها، این اشیاء را به اثر هنـري تبـدیل مـی   ها و موزهدادنِ آنها در گالري

دهد کـه هرگـز در مخیلـۀ    ء را در وضعیتی قرار میسازيِ مجدد، اشیاشناختی، با زمینهزیبایی
ها هـیچ درکـی از   تولیدکنندگانِ نخستینِ این خرت و پرت! گنجیدتولیدکنندگان آنها هم نمی

اسـت، بقـول   » زدایـی از هنـر  هالـه «این امر که به معنـاي  . آنها همچون آثار هنري نداشتند
. هر کجا یا در هر چیز مستتر باشـد تواند درهنر می«فدرستون بر این فرض استوار است که 

2».تواننـد هنـر باشـند   ارزش، مـی اي یعنی کالاهاي مصـرفیِ کـم  فرهنگ تودهآت و آشغال

ترتیب، تفکیک و مرزگذاري بین قلمروهاي زندگی از بین رفت و هنر از انحصار خواص بدین
نۀ خویش، خلاقیتی هاي عادي فراهم آمد تا در مصرف یغماگراخارج شد و امکانی براي انسان

: شناختی را به نمایش گذارند و اسیرِ دست و پا بستۀ نظام تولید یا کلکسیونرها نباشـند زیبایی
3».حمله به هنر نهادین است1960مدرن در دهۀ یکی از خصایص هنر پست«

1. see to: Highmore 2002: 146
189: 1380فدرستون، ب. 2

3. Featherstone 1983b: 38 2. Foucault  1997: 261
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شناختی خود را در آشتیِ هنر و امـر  اي نیز جهان زیباییمدرن، انسان تودهدر وضعیت پست
تبـدیل  «. اش را به اثر هنري تبـدیل کنـد  یابد تا زندگیسازد و این امکان را میره برمیروزم

:کنداي است که فوکو همگان را به آن دعوت می، وظیفه»زندگی به اثر هنري
انگیزد این واقعیت است که در جامعۀ ما هنر چیزي شده است کـه تنهـا بـه    آنچه مرا برمی«

اما آیا زندگی هر کسی نمـی توانـد یـک    .... به افراد یا به زندگیاشیاء پیوند خورده است و نه
1»اثر هنري شود؟ چرا باید چراغ یا خانه یک اثر هنري باشد اما زندگی ما نه؟

:است) فیلسوف یونانی(این کلمات فوکو ملهم از این سخن اپیکتتوس 
ساز است، همانگونه هـم  اي براي تندیساي براي نجار و برنز مادههمانگونه که چوب، ماده«

3».است2اي براي هنر زیستنزندگی هر انسانی ماده

.نگاه شاعرانۀ دوسرتو به امر روزمره، ریشه در چنین درکی دارد
شـناختی  گیرد، زیباییمصرف شکل میهاي متنوع از آنجایی که زندگی روزمره، حول گونه

آیند مصرف است؛ این امر، به معنـاي  کردنِ امر روزمره، به معناي تلاقی آفرینش هنري با فر
که در خانـه و مراکـز خریـد سـپري     جستجوي خوشبختی در همین لحظات فرّار و گذراست 

شناسی امر زیبایی«این ! یازي به یک زیبایی ماقبل هبوط و فراسوي زمانشود و نه دستمی
آنچـه بایـد بـه    شعري دربارة«شود، در شعر سوگنامۀ ریلکه تصویر می» پاافتادهعادي و پیش

زده یا علاقمند سازد و آن سخن تواند چنین موجودي را شگفتیک فرشته گفت و یا آنچه می
4».است... کرانگی گفتن از بیگفتن از خانه، پل، فواره، دروازه و کوزه به جاي سخن

گیـرد کـه متفکـران    اي قرار می»اخلاق قهرمانی«شناسی مصرف در برابر در واقع، زیبایی
اخلاق قهرمانی، دعوتی به فرارفتن از امر روزمره و بردوش : کردندنوزدهم از آن دفاع میقرن 

داريِ دائمـی در لحظـات بـزرگ    نفس و خویشـتن کشیدن رسالتی عظیم است که تنها با کف
وبر و نیچه در قرن نوزدهم، از این اخـلاق اسـتثنایی دفـاع    . آیداستثنائی زندگی به چنگ می

گیرد که رویاهایشان را در زندگی گان قرار میمایهخلاقی در برابر اخلاق میانچنین ا. کنندمی
اي طرفداران اخلاق قهرمانی، حیات روزمره را جولانگاه انسان توده. کنندروزمره جستجو می

از این روسـت کـه   . است» توزي نسبت به امر بزرگ و والاکینه«دانند که سرشار از حس می
نامیـد کـه از هرگونـه    مـی » اي و اخلاق بردگانگري گلهکنش«ها را هگريِ تودنیچه، کنش

3. the art of living 3. O Leary  2002: 52
32: 1393کریچلی : نک به. 4



106 Aesthetics of Production or Consumption
Aref Danyali

A.Ashraf Jahani ابنۀجایگاه معاد در فلسف سینا

شناخت106

، فاصله و »فضاي آدم همگانی«تواند میان خویش و تهی است و نمیگريفردیت و آفرینش
1.تمایز ایجاد کند

اخلاق «از نوعی 2هاي مردانه است،فمینیسم در برابر این اخلاق قهرمانی که تجلی فضیلت
اخلاق معاشرت، کمتر والا اسـت و  : گوید که متعلق به جهان زنانه استسخن می» معاشرت

ور شدن و جویی با دیگري و غوطهطلبانۀ بازیگوشی و لذتبیشتر راه را بر جستجوي مساوات«
اخلاق معاشرت کـه بـا آمیـزش و    3».گشاید تا حفظ والا بودنِ نفساز دست رفتن نفس می

یـا  » کردن امر معمـولی قهرمانی«نهد، به دنبال مایش می، خود را به ن4ورشدن در اشیاءغوطه
اي است و زندگی هنرمندانه را در مصرف اشیاء روزمره» کردن زندگی روزمرهشناختیزیبایی«

از دایرة زندگیِ انسانی به دور افکنده بود، » امور حیوانی«جوید که زمانی مارکس به عنوان می
العاده و عجیب و غریـب نیسـت،   گري، امري خارقینشچرا که از دید دوسرتو، خلاقیت و آفر

به عبارتی دیگـر، از  5».خلاقیت، عملِ باز بکارگیري و باز ترکیبِ مواد نامتجانس است«بلکه 
.توان زیبایی را بیرون کشیدها میها و مصرف خرت و پرتترین کنشدل ساده

محورِ اندیشد، گفتمان مصرفاگر گفتمان تولیدمحور قرن نوزدهم به قهرمانان استثنایی می
اگـر روزگـاري   . اي اسـت هـاي انسـان تـوده   اواخر قرن بیستم، دلواپس معنابخشی به کـنش 

شناسی را با قلمروي تولید انسانی آشتی داد، در زمانۀ پست مدرن، مصرف نیز مارکس، زیبایی
. با هنر همخانه شد و روزمرگی، آبستنِ زیبایی گشت

گیرينتیجه
گویـد کـه راه را بـراي ظهـور     اي در مصرف سخن مـی هاي خلاقانه، از امکانمدرنیسمپست

دانـد؛  گرایی را چیزي در انقیـاد نظـام تولیـد نمـی    گشاید و لذا مصرففردیت و خودآیینی می

45-1380:43نیچه : نک به. 1
اي براي این تصویر کلیشه! زنانگی بودمگر نه اینکه واکنش نخستین قهرمانان گذشته، فرا رفتن از جهان روزمرة . 2

کند و اش را به اجرا گذارد، ناگزیر از زنش خداحافظی میهمه آشنا است که قهرمان حماسی براي اینکه کنش قهرمانی
. کشدکند و زن، منفعلانه بازگشت شوهر را انتظار میاش ترك میرا به قصد کشف زندگی استثنایی» زن/خانه«جهان 

لوپه، در خانۀ خویش، کنار چرخ رود و همسرش، پنهجویانه میاي هومر، به سفري مخاطرهرمان افسانهاودیسئوس، قه
زنانگی، به دور از چشمان پنه لوپه /داستان قهرمانی در جایی بیرون از قلمروي روزمرگی. مانداش منتظر میریسندگی
. افتداتفاق می

177: 19،1380فدرستون . 3
گذاري و گذاري است؛ این فاصلهاي از ناتوانی در فاصلهدر ادبیات مارکسیستی نشانه» در اشیاءور شدن غوطه«. 4

.ورشدن، در زبان شاعر مارکسیست، برشت، نشانۀ هنر اصیل استزدایی و خودداري از غوطهآشنایی
5. See to: Highmore 2002: 148
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از همـین رو اسـت کـه    . کنـد مصرف، متغیر مستقلی است که از سامانۀ تولیـد تبعیـت نمـی   
دستان، چندان با موقعیت ساختاري آنها در هاي ارزشیِ تهیتمایلات، آرزوها، اعتقادات و نظام

داريِ هاي تولیدمحورِ مـارکس در سـرمایه  با این حساب، آیا بینش. نظام تولید سازگاري ندارد
اي کـه  متأخر حرفی براي گفتن ندارد؟ در پاسخ باید گفت ما هرگز از وضعیت از خود بیگانـه 

ایم، بلکه به قلمرو مصرف هـم انتقـال و گسـترش    گر آن بود، فاصله نگرفتهمارکس توصیف
، مصـرف را بـه انحصـار و کنتـرل خـود      »قلمرویابی مجدد«داري در یک سرمایه. یافته است

.درآورده است
تـوان نسـبت بـه    ها و ابداعات، همچنان نمـی ناگفته پیدا است که علیرغم تمامی خلاقیت

تفاوت بود؛ آنانی که در دهد، بیار میگرایی که مارکس در مورد آن به ما هشدخطرات مصرف
جهان مدرن بسی شاد و آسوده خاطرند، ممکن است در برابر شیاطینی که در این جهان مأوا 

پذیر باشند؛ این ایده که برنامۀ روزانۀ رفتن به زمـینِ بـازي و دوچرخـه    اند، بسیار آسیبگزیده
هاي هـر  کردن و بازيشوخیسواري، خرید کردن و غذا خوردن و ظرف شستن، پرسه زدن و

نهایت ظریف و شکننده است؛ بخش، بلکه در عین حال بینهایت زیبا و لذتروزه، نه فقط بی
اي سخت و شجاعانه است و بدون کف نفس حفظ و دوام یک زندگی فعالانه، مستلزم مبارزه

بیش نیستند که ايدانهپایان، دامهاي بیگاهی امکان. آیدداري هرگز به چنگ نمیو خویشتن
کنند، همچون کبوتري که در آسمانِ یک قفس، سرخوشانه در حال پرپر اسیر و دربندمان می

رو هبدیج از قـول پـل ویلـیس    از این! زدن است، غافل از آنکه این آزادي، حصاري تازه است
لت، اما در بدترین حا. در بهترین حالت، زندگی روزمره، همچون هنر، انقلابی است«: گویدمی

1».زندان است-این زندگی یک خانه

شناختی است؛ انگارانه خواهد بود که تصور کنیم هر مصرفی، آفرینش زیباییشک، سادهبی
ممکن نیست؛ در واقـع، تنهـا از طریـق    » گذاريفاصله«قهرمانی کردنِ کنش مصرفی بدون 

بـه عبـارتی   .شـود است که مصرف به تولید ثانوي تبدیل مـی » دیالکتیک دوري و نزدیکی«
صورت، باید رخ دهد، در غیر این» درآمیختن با اشیاء«و سپس » گذاريفاصله«دیگر، نخست 

دیالکتیـک دوري و  «ایـن  . شدن، عین انفعال اسـت حق با مارکس خواهد بود که صرف غرق
شـناختی از طریـق   به بیانی دیگر، مصرف زیبـایی . شرط یک مصرف خلاقانه است» نزدیکی

این حرکـت، فعـال   2.شودممکن می» و در عین حال، پنهان ماندن از جهانبودن در جهان«

1. Hebdige 2001:134
202:ب 1380فدرستون . 2
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همزمان است؛ همانگونه که فعال بودنِ زنانه، ) غرق شدن(بودنِ و منفعل) گیريفاصله(بودن 
بنابراین، عواطف، نه به شکل افسارگسیخته، بلکه به طریقی کنترل . نحوي انفعال هم هست

به عبارتی . ادسازي امیال و شورها هم باید کنترل بر نفس داشتشده، باید رها شوند؛ براي آز
نیز باید فعالیت خودآگاهانۀ خویش را تشـدید کـرد، زیـرا    » امر عادي«دیگر، براي مواجهه با 

درهـم پیچیـده شـده    ) هاي نظام تولیدافکنیطرح(اي از امور غیرعادي در چنبره» امر عادي«
-کشیِ مارکس پایبند ماند که بر کنـاره توان به ریاضتیالبته از سویی دیگر، چندان نم. است

اي که مصرف را به جهان حیوانی پرتاب کند، به گونهگذاري تأکید افراطی میگرفتن و فاصله
شناختیِ مصرف، نهایتاً منجر به تبعیض علیه زنـان و  هاي زیباییتوجهی به ارزشبی. کندمی

.هاي روزمره مصرف قرار دارندفعالیتجوانانی خواهد شد که در تماس دائمی با 
ها، یک اصل بنیادین در ارتقـاي کیفیـت زنـدگی    ورود هنر به جهان روزمره و زندگی توده

توان بدون نـان سـرکرد، امـا بـدون شـعر،      تا سه روز می«: همگانی است، چرا که بقول بودلر
قیـت، بـه صـرف    هـاي مقاومـت و خلا  با این حال، نباید فراموش کرد که اگر کنش1».هرگز

نخورده داري دستشناختی محدود و محصور شود و نظام ظالمانۀ تولید سرمایهزیباییمصرف 
هـا و مشـارکت در فرآینـد معناسـازي     پایان نشانهها به بازيِ بیباقی بماند، آنگاه فعالیت توده

از مصرف اصلاحات تدریجیِ ناشی . مانداي مغفول میشود و عدالت به نحو ریشهمنحصر می
خلاقانه تا آنجایی مقبول خواهد بود که نهایتاً منتهی به تغییر بنیادین در نظام مسـلط تولیـد   

مدرنیسم به مصرف را در امتداد رویکرد مارکسیسم به تولید بنابراین، باید رهیافت پست. شود
■.تفسیر کرد
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